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 حتی در شعرهای جدی اش هم رگه های قوی طنز وجود
داشت

پرویز روحبخش عمران صلاحی را از تحریریه مجله 

«در  پــرآوازه «گل آقا» به یاد مــی آورد و جلسه هایش:

همه جلسات مجله ایشان را می دیدم. سه روز هم 

با ایشان محشور بودم در فراخوانی که صداوسیما 

در سال۱۳۷۸ منتشر کرده بود؛ فراخوانی که از همه 

می خواست اگر مقالاتی درباره طنز در تلویزیون 

نوشته اند،برایمان بفرستند. نزدیک به نهصد مقاله 

فرستاده شد و مقاله من، عمران صلاحی و چند دوست 

دیگر پذیرفته شد. عمران نسبت به ما خیلی پیشکسو ت 

بود. او از زمان مجله «توفیق» فعالیت می کرد و کتاب های 

زیادی هم منتشر کرده بود و حرف های زیادی برای 

گفتن داشت و دارد.»

روحبخش در پاسخ به اینکه عده ای صلاحی را بهترین 

شاعر طنز پس از مشروطه می دانند، ولی پراکندگی 

فعالیت هایش در عرصه هایی مانند شعر، داستان،

گفتارهای کوتاه طنز، رمان و تحقیق باعث شده است 

«این ایراد به  تا حدودی به کارش لطمه بزند، گفت:

خود من هم وارد است. یعنی برخی ها این حرف را 

درباره من هم می زنند. درواقع اینجا ما با خودمان 

در حال رقابتیم. عمران هم با خودش رقابت می کرد.

یعنی طنز و جدش با هم رقابت می کردند. مثلا شما 

به شعر «بچه جوادیه ام» عمران نگاه کنید. این شعر 

بسیار جدی است و مایه های پررنگ اجتماعی دارد،

اما رگه های طنز خیلی قوی هم در آن وجود دارد. در 

عین حال نمی توانم اسم این کار را بگذارم پراکندگی 

و گسیختگی.»

صلاحی هم جریان ساز بود و هم تأثیرگذار
روحبخش دیگر شاخصه صلاحی را حاضرجوابی 

«در  اش بیان می کند و می گوید: لــعــاده  ا فــوق 

عکس هایی که من از تحریریه مجله 

کیومرث صابری دارم، منوچهر احترامی 

و خود صلاحی هم هستند و همه آن ها 

از من پیشکسوت تر بودند، اما هوای 

نسل جدید را هم داشتند و مطالب 

ها منتشر می شد. او  پای آن  ما پابه 

بسیار تیزهوش بود و سوژه های نابی 

را انتخاب می کرد. شعرهای کوتاه و 

زیبایی داشت و می توانست در عین 

کوتاهی، مفاهیم عمیقی را ساده بیان 

کند و جا بیندازد. به اسامی مستعار 

طــنــزی کــه بــرای خــودش انتخاب 

می کرد، نگاه کنید. او حتی برای انتخاب اسم هم 

تیزهوش بود. صلاحی هم در شعر جدی و هم در 

طنز حرف های زیادی برای گفتن داشت. به نظر من 

اگر پرویز شاپور پایه گذار کاریکلماتور بود، صلاحی 

در حوزه شعر طنز خاص، جریان ساز و تأثیرگذار 

بود. از نظر انسانی و شخصیت انسانی اش هم باید 

بگویم بسیار بزرگ منش، انسان، فرهیخته، وارسته 

و واصل بود؛ هنرمندی که خصایص انسانی اش در 

اوج بود و ذره ای غرور در او نمی دیدم.»

پس از سال ۱۳۷۶ دیگر نیازی به طنز گل آقایی نبود
روحبخش در ادامه صحبت هایش همکاری چندنسل 

مختلف با تحریریه مجله «گل آقا» را نمونه بارز حمایت 

پیشکسوتان عرصه طنز از جوان ها بیان 

«نسل اولی که  می کند و ادامه می دهد:

با این مجله همکاری کرد، ما بودیم و 

شهرام شهیدی و دوستانی مثل محمد 

خرمشاهی و بهاءالدین خرمشاهی و 

ابوالقاسم حالت و ابوالفضل زرویی که 

آن موقع ۲۵سالش بود. جوان هایی مثل 

سیامک ظریفی و دکتر جوادی و دیگران 

نسل جوان مجله بودند. در برخوردها 

در جلسات اگر مشکل و سؤالی بود،

حتما کمک می گرفتیم و ایشان با تجربه 

بزرگی که داشت و با لبخند و کنایه و 

تلمیح و صناعات ادبی در اختیارمان می گذاشت.

باید بگویم معاشرت با این افراد و دوستی با این 

بخش بود و خوش  اساتید بسیار برای من لذت 

می گذشت.»روحبخش می گوید فعالیتش در مجله 

«گل آقا» از سال۱۳۷۰ تا سال بوده، اما به علت اتفاقی 

«من دو سال پشت سرهم  از مجله جدا شده است:

من کاندیدای دریافت جایزه بهترین طنزپرداز در 

جشنواره مطبوعات شدم. سال۱۳۷۴ پس از کیومرث 

صابری نفر دوم طنز مکتوب کشور شدم. سال بعدش 

هم باز اسم من را به عنوان کسی که امسال جایزه 

اول را می گیرد، مطرح کردند. علاوه بر این، از ستاد 

جشنواره با من تماس گرفتند و تبریک گفتند. حتی 

من و خانواده ام را هم به جشنواره دعوت کردند، ولی 

یک ربع مانده به اختتامیه، خبر دادند همه چیز تغییر 

کرده و یک نفر دیگر را که او هم جزو اساتید کلام 

است و نمی خواهم اسمش را اینجا ببرم، به عنوان 

نفر اول معرفی کردند. از آن اتفاق مقداری رنجیدم.

علاوه اینکه پس  دانم که تقصیر کی بود. به  نمی 

از سال۱۳۷۶ رسانه ها و روزنامه ها آن قدر صریح 

پرده مسائل و انتقادها را مطرح می کردند  و بی 

آقایی وجود  که به نظر من دیگر نیازی به طنز گل 

نداشت. چون همه مسائل اجتماعی و سیاسی و 

اقتصادی را مطبوعات آن دوره بی رودربایستی پوشش 

می دادند. برای همین دیگر احتیاجی به اینکه ما برای 

بازشدن فضا از زبان طنز استفاده کنیم، وجود نداشت.

عمران صلاحی اما همچنان با کیومرث صابری و 

به خاطر علاقه و دوستی با او همکاری اش را ادامه 

داد. می توانم بگویم که از سال۱۳۷۶ به بعد مخاطب 

«گل آقا» کم شد.

ادعایی به نام خشم اجتماعی

یکی از موضوع هایی که این روزها به شکلی 

های  دبیات همگانی بخش  پربسامد در ا

گوناگون جامعه تکرار شده و درباره آن نیز 

اظهارنظر صورت گرفته و مبنای نتیجه گیری 

می شود، پنداره ای به نام «خشم اجتماعی»

است. ترسیم تصویری که ایران را در آستانه 

بروز خشم اجتماعی نشان دهد، اشتباهی 

راهبردی و خلاف واقعیت موجود است و از 

سوی کسانی ارائــه می شود که پیامدهای 

مدنظر خویش را از ترسیم چنین وضعیتی 

دنبال می کنند. ایشان می کوشند تا جایگاه 

جامعه را در حالتی اضطراری و اورژانسی نمایش دهند و از 

این راه نهادهای گوناگون رسمی را به عقب نشینی از اصول 

خویش وادار کنند.

ــت اشــتــبــاه  ــاش ــگ ــن ان ــه بــا الــقــای ایـ ــون بــه عــنــوان نم

ــی ــماع ــت ــروز خـــشـــم اج ــ ــ ــت ب ــالـ ــه ایـــــــران در حـ ــ ک

 است، کوشش می کنند تا نهادی قانون گذار مانند مجلس 

شورای اسلامی را به عقب نشینی یا سکوت درباره برخی وظایف 

وادار کنند یا زمینه تغییر رویکرد تلویزیون را در روند اجرای برخی 

برنامه ها فراهم آورند. البته این بدین معنی نیست که نهادهای 

یادشده بدون اشتباه بوده اند و روندشان بی کم وکاست درست 

است، بلکه بحث بر سر این است که در این وضعیت زمانی،

عقب نشینی از برخی اصول، این توهم را در دشمنان اصلی 

ایجاد می کند که با القای وضعیت اورژانسی می توان نظام را 

وادار به عقب نشینی کرد.

خشم اجتماعی، خشمی است فراگیر که پیامد و حاصل فرایندها 

و ماهیت فضاهای برآمده از جهان مدرن است. به طورکلی 

مدرنیته زمینه شکل گرفتن و به تدریج بروز خشم را در فرد و 

سپس تعمیم و وسعت یافتن آن در بخش هایی بزرگ از جامعه را 

فراهم می آورد. به عنوان نمونه توسعه بی بنیاد ابزارهای ارتباطی 

بدون توجه به پشتوانه های فلسفی و معنایی آن ها بیش از آنکه 

ارتباطات به معنای واقعی آن را توسعه داده باشد، مایه تنهایی 

بیشتر انسان ها و فاصله گرفتن ایشان از خود، جامعه و هویتشان 

شده است. اضطراب برآمده از این امر موجب شکل گرفتن 

خشم خواهد شد.

البته خشم زمانی خشم اجتماعی خواهد بود که به شکلی 

یکپارچه و فراگیر خود را در میان گروه های گوناگون مردم 

نشان دهد و به یک فراگیری سراسری و مشترک میان ایشان 

بدل شود. جامعه ایرانی به دلیل اینکه در معرض آسیب های 

مدرنیته است، زمینه ایجاد خشم را دارد، ولی اکنون چیزی به 

نام خشم اجتماعی با ویژگی فراگیربودن و بروز در میان همه 

گروه ها دیده نمی شود. بر پایه کندوکاوها و دیده ها، بخش بزرگی 

از کسانی که در این روزها به خیابان آمده و رفتار غیرمعمول 

از خود نشان داده اند، متولدان دهه هشتاد هستند. یعنی 

گروهی که بیشتر از هر گروهی در معرض آسیب های مدرنیته 

بوده است. ازاین روی مشخص است که اکنون چیزی به نام 

خشم اجتماعی وجود ندارد.

افزون بر آن باید گفت خشم اجتماعی به دلیل مشترک بودن بنیاد 

ایجاد و فراگیربودن درنهایت به خشونت فراگیر منجر می شود.

آنچه در روزهای پیش تر در چارچوب خشونت دیدیم، به شکلی 

سامان یافته و هدفمند از سوی گروه های معارض و مخالف 

جمهوری اسلامی صورت گرفته و جنبه مردمی نداشته است.

ازاین روی نمی توان ازآنچه دیدیم، با تعبیر خشونت اجتماعی 

استفاده کنیم، بلکه بیشتر اقداماتی تروریستی و خرابکارانه 

با سرپوش خشم بوده است.

برخلاف تصویری که این روزها برخی روشن فکران در مطبوعات 

و حتی رسانه ملی ارائه می دهند و درباره ازمیان رفتن سرمایه 

زنند، باید گفت آنچه اتفاق افتاده است، اجتماعی دم می 

به هیچ عنوان زمینه ساز جنبش اجتماعی نوین نیست.

 زیرا این جنبش های حاصل جهان پساصنعتی، ویژگی های 

خاصی دارند که ارتباطی با وضعیت معاصر ایران ندارد. به نظر 

می رسد این جنبش های نوین اجتماعی که ماهیت اعتراضی نیز 

دارند، احتمالا در آینده نزدیک در همان کشورهای توسعه یافته 

غربی شکل گیرد که بیشتر نیز هدف مهم رجعت به سنت را

 پی خواهد گرفت.

باید به خوبی دقت کنیم که موارد مهمی مانند ویژگی های 

ذاتی جهان مدرن، دگردیسی پنداره اصالت، بی توجهی به 

دستگاه های معرفتی، ضعف نظام تربیتی، دورشدن از نظام 

ارزش های دینی و مواردی ازاین دست می تواند زمینه های 

ایجاد خشم را فراهم آورد. آشکار است که سیاست گذاران و 

کارگزاران باید به این بنیادهای بنیادین توجه و در راستای 

تقویت آن ها برنامه ریزی کنند.

 برای حفظ پیوستگی اجتماعی کارگزاران باید وظایف خود 

را صادقانه و متعهدانه پیگیری کنند و البته در صورت خطا،

نقد شوند، ولی در کنار ایشان مردم نیز به عنوان هم وندان 

شکل دهنده جامعه باید از وظایف و نقش های اجتماعی خویش 

آگاه باشند و آن ها را به انجام رسانند. چنانچه این وظایف و 

نقش های کارگزاران از یک سو به خوبی ایفا نشود و از سوی 

دیگر مردم نیز در ایفای نقش خود کوتاهی کنند یا هماهنگی 

بایسته میان بخش های گوناگون شکل دهنده جامعه وجود 

گرفتن خشم اجتماعی  مرور زمینه شکل  نداشته باشد، به 

فراهم می آید و این چیزی است که دشمنان انقلاب اسلامی 

دنبال می کنند.

در سالگرد درگذشت عمران صلاحی، سراغ همکار طنزپرداز مشهدی اش رفتیم

عمران به روایت پرویز
۲شنبه

۱۴۰۱ مهــر   ۱۱
۱۴۴۴ ربیعالاول   ۶
۳۷۷۴ شـــــماره 
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«ال» در زبـان عربی، حرف تعریـف و علامت معرفه 

است. در زبان فارسی هم کاربست ترکیب های «ال»دار 

زیـاد اسـت ، امـا بهتر اسـت به جـای آن هـا از جایگزین 

فارسـی اسـتفاده کنیـم. مثلا به جـای جملـه: «گرانی 

لوازم التحریـر مشـکل جـدی خانواده هایی اسـت که 

دانش آموز دارند» بهتر است بنویسیم:

گرانـی نوشـت افزار مشـکل جـدی خانواده هایی اسـت که 

دانش آمـوز دارنـد.

یا با حذف «ال» بنویسیم:

گرانـی لوازم تحریـر مشـکل جـدی خانواده هایی اسـت که 

دانش آمـوز دارنـد.

#زین_قند_پارسی

نقد 
فرهنگی 

گزارش تازه خانه کتاب از عناوین، شمارگان و قیمت کتاب در نیمه نخست سال

افزایش قیمت و کاهش شدید شمارگان کتاب
در شش ماه نخست امسال وضعیت 

اقتصادی صنعت نشر چندان مطلوب درنگ

نبوده است. افزایش بی رویه قیمت 

ــزار تومان تا  کاغذ از بندی ۷۵۰ه

یک میلیون و۳۰۰ هزار تومان و افزایش تعرفه خدمات 

چاپ از دغدغه های مهم ناشران بوده است ، اما باید 

دید این وضعیت اقتصادی چه تأثیری بر آمارهای 

نشر داشته است.به گزارش «تسنیم»، بر اساس آمارهای 

مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، در شش ماه نخست 

امسال ۴۹هزارو۸۰۹ عنوان کتاب منتشر شده است 

که در قیاس با بازه زمانی مشابه پارسال شاهد رشد 

۷درصدی در تعداد عناوین هستیم. البته باید توجه 

کرد که پارسال نمایشگاه کتاب تهران برگزار نشد و 

به طبع ناشران آثار کمتری را در این بازه منتشر کردند،

اما امسال به دلیل برگزاری نمایشگاه کتاب، انتظار 

افزایش بیشتری در تعداد عناوین وجود داشت.

ر مــنــتــشرشــده در نیمه نخست  ــان آثـــا ز مــی ا

ــوان تــألــیــفــی و  ــ ــن ــ ــزارو۵۰۶ ع ــ ــال،۳۵ه ــ ــس ــ ام

ــوده اســت. ــ ۱۴هــــزارو۳۰۳ عــــنــــوان تــرجــمــه ب

عـــنـــوان کتاب و  نـــاشران تهرانی ۳۵هـــزارو۳۰۰ 

ــوان کتاب ــن ــزارو۵۰۹ ع ــاشران شهرستانی ۱۴ه ن

 منتشر کرده اند.

افزایش ۴درصدی میانگین شمارگان
میانگین شمارگان کتاب در شش ماه نخست امسال 

۹۹۴نسخه بوده که در مقایسه با بازه زمانی مشابه 

۴درصد کاهش داشته است.

افزایش ۴۰درصدی قیمت کتاب در نیمه نخست امسال
نیز  ل  ول ســا ا نیمه  ر  ب د نگین قیمت کتا میا

۷۱هزارو۹۶۰ تومان بوده است که در مقایسه با بازه 

زمانی مشابه پارسال ۴۰درصد افزایش قیمت را نشان 

، ادبیات با  می دهد.در میان رده های دیویی نشر 

انتشار ۹هزارو۹۱۳ عنوان کتاب در صدر قرار دارد،

که از این میان ۶هزارو۸۴۱ عنوان کتاب تألیفی و 

۳هزار و ۷۲ عنوان ترجمه بوده است.۶هزارو۴۰۱ عنوان 

کتاب در حوزه ادبیات چاپ اول و ۲هزارو۷۷۴ عنوان 

نیز تجدید چاپ بوده اند. در سال های گذشته برخی 

نویسندگان از تجدیدنشدن چاپ کتاب هایشان 

سب نشر روی  منا نا د  قتصا ا علت    به که بیشتر 

می دهد، انتقاد داشته اند.

کتاب های ادبیات ۴۷درصد گران تر شدند
میانگین قیمت در حوزه ادبیات ۷۳هزارو۲۰۰ تومان 

بوده است که در مقایسه با میانگین کتاب های حوزه 

ادبیات در بازه زمانی مشابه پارسال شاهد افزایش 

۴۷درصدی قیمت ها هستیم.

های حوزه ادبیات نیز  میانگین شمارگان کتاب 

۷۲۵عنوان بوده است که در قیاس با پارسال شاهد 

کاهش ۱۰۰نسخه ای هستیم.

اما حوزه کودک ونوجوان نیز در سال های گذشته 

از اقتصاد نامناسبی برخوردار بوده است. گرانی 

ونوجوان موجب کاهش خرید  کتاب های کودک 

مردم شده و این مهم خودبه خود تعادل این بازار 

را برهم زده است. یکی از دغدغه های فعالان این 

عرصه برهم خوردن نظم و تعادل میان چاپ اول و 

. در  تجدیدچاپ در بازار کتاب کودک ونوجوان است 

چند سال گذشته تعداد تجدیدچاپی ها در این بازار 

نسبت به چاپ اول ها افزایش داشته و در برخی بازه ها 

به دوبرابر رسیده است و این یعنی مؤلفان از این 

حوزه رفته رفته خارج شده اند و تولید محتوا نیز به 

کمترین حد خواهد رسید. درمقابل، ناشران با نگاهی 

فقط تجاری تمایل دارند تا آثاری را منتشر کنند که از 

فروششان اطمینان دارند. درنتیجه محتوای بکر ، تازه 

و مناسب روز کمتر مجالی برای انتشار پیدا می کنند.

وضعیت انتشار کتاب در حوزه کودک ونوجوان
۷هزارو۷۰۸ عنوان کتاب کودک ونوجوان  طبق آمار،

مسال منتشر شــده اســت که  در نیمه نخست ا

۴هزارو۵۴۲ عنوان آن تألیفی و ۳هزارو۱۶۶ عنوان 

آن ترجمه بوده است.

زور تجدیدچاپی ها همچنان بر چاپ اول ها می چربد
ونوجوان در نیمه نخست امسال  در حوزه کودک 

۳هزارو۲۶۲ عنوان کتاب چاپ اول و ۴هزارو۴۴۶ عنوان 

ترجمه بوده است. این روند افزایشی تجدیدچاپ در 

حوزه کودک ونوجوان همچنان ادامه دارد.

کتاب کودک ونوجوان ۳۲درصد گران تر شد
ونوجوان در نیمه  نگین قیمت کتاب کودک  میا

نخست امسال ۴۲هزارو۳۰۰ تومان بوده است که در 

قیاس با بازه زمانی مشابه پارسال شاهد افزایش 

۳۴درصدی قیمت ها هستیم. این در حالی است 

نــدک افزایشی داشته است. که شمارگان نیز ا

کمترین آمار انتشار کتاب در نیمه نخست سال 

نیز مانند دوره های گذشته مربوط به حوزه کلیات 

های  بــوده است.کاهش شمارگان نشر در سال 

گذشته از یک سو و روند افزایشی بازار کتاب های 

ترجمه ای به ویژه در حوزه ادبیات کودک ونوجوان و 

همچنین افزایش تجدیدچاپ نسبت به چاپ اول 

در حوزه کودک ونوجوان ازجمله مسائل مهم نشر در 

سال های گذشته هستند که در آمارها نیز خود را نشان 

داده اند و باید مسئولان فکری برای رفع این مشکلات 

داشته باشند.

او بسیار تیزهوش بود 
و سوژه های نابی را 

انتخاب می کرد. شعرهای 
کوتاه و زیبایی داشت 
و می توانست در عین 

کوتاهی، مفاهیم عمیقی 
را ساده بیان کند و جا 

بیندازد. 

او بسیار تیزهوش بود 
و سوژه های نابی را 

انتخاب می کرد. شعرهای 

سنت ادبی تقریظ نویسی
تقریظ نویسی در ادبیات پیشینه ای طولانی دارد 

و در انواع و شکل های متفاوتی دیده می شود.

حاشیه نویسی، یادداشت نویسی، شرح و تفسیر و 

مقدمه نویسی شکل های دیگری از تقریظ است که 

در ادبیات گذشته ما فراوان دیده می شود.

این ها نمونه هایی از قالب هایی است که گاه 

برکتاب ها نوشته می شده است. برخی از 

این حاشیه نویسی ها یا یادداشت نویسی ها 

هم مثل یادداشت های دکتر غنی یا علامه 

قزوینی بر دیوان حافظ یا محمود فرخ بر آثار 

ادبی و تاریخی خود به صورت کتاب چاپ شده 

است. آنچه در این بحث مهم به نظر می رسد،

این است که یک کتاب باید چنان اعتبار و ارزشی 

داشته باشد که راه را برای نوشتن یادداشت،

شرح، حاشیه، مقدمه یا تقریظ هموار کند.البته 

مقدمه نویس یا تقریظ نویس هم باید خود 

کتاب خوان حرفه ای باشد و شهرت علمی،

قدرت استنباط و نقد ادبی داشته باشد.

تقریظ نویسی نشان از اعتبار یک کتاب 

دارد.برخی بزرگان در مقدمه نویسی و 

تقریظ نویسی و حاشیه نویسی مشهورند.

جالب است بدانیم که زنده یاد استاد دکتر 

محمدابراهیم باستانی پاریزی که یکی 

از مقدمه نویسان فعال چند دهه گذشته 

ایران بود، مجموعه ای از مقدمه های خود 

بر کتاب های دیگران را گردآوری کرد و 

به صورت کتابی مستقل با عنوان «جامع المقدمات»

در دو جلد منتشر کرد و در مقدمه آن «مجموعه 

«وقتی کسی به آدم  مقدمه ها» نوشته است که:

احترامی می گذارد و درخواستی می کند، شرط 

انسان قبول کند. به    ادب آن است که

عقیده من، نگارش مقدمه بر آثار ادبی و 

فرهنگی، سنتی پسندیده و شایسته است 

که بعضی استادان به دلیل نداشتن «رسالت 

فرهنگی و اجتماعی» از زیر بار آن شانه 

خالی می کنند و می گویند که استاد مسلم و 

دانشمند محترم باید به کار خویش مشغول 

باشد و آثار پژوهشی اش را برابر طرح مصوبی 

که از پیش منظور نظر دارد، به پیش ببرد، نه 

آنکه وقت عزیز و دانش و بینش خود را صرف 

کار دیگران کند و با نوشتن مقدمه و تقریظ،

مبلغ کالای فرهنگی دیگری را بر عهده  نقش 

بگیرد.»برخلاف مقدمه نویسی، تقریظ نویسی گاه 

فقط در چند جمله خلاصه می شود. یعنی تقریظ 

گونه ای از معرفی و تبلیغ را هدف قرار می دهد و 

فردی صاحب نام در آغاز یا پایان کتاب و بیشتر 

بر رو یا پشت جلد چند جمله ای را می نویسد.

این گونه تقریظ، نوشته ای است کوتاه با محتوایی 

ستایش آمیز درباره مضمون و محتوای کتاب و 

دعوت به خوانش آن.

در این یکی دو دهه گذشته از تقریظ های معروف 

می توان به تقریظ های رهبر معظم انقلاب اشاره 

کرد که به برخی کتاب های دفاع مقدس نوشته اند 

و نمونه هایی از این سنت ادبی است. خداحافظ 

، آن  برهنه ، جنگ پا بندان ، جشن حنا کرخه

و سه نفر، پایی که جا ماند، پنجره های  بیست 

تشنه، دا، نورالدین پسر ایران، دختران آفتاب،

تن و سندباد  فرمانده من، لشکر خوبان و تن 

ازجمله کتاب هایی است که ایشان تقریظ هایی 

بر آن ها نوشته اند.

یادداشت

قاسم فتحی

پرویز روحبخش حدود شش سال در تحریریه مجله «گل آقا» با بزرگان طنز ایران همکاری 
گفت 
و گو

می کرد و خاطره های خوبی از حشرونشر با زنده یاد عمران صلاحی دارد. روحبخش در 

گفت وگوی زیر به برخی ویژگی ها و قدرت طنز عمران صلاحی اشاره می کند. می خواستیم 

درباره عمران صلاحی بیشتر از این ها بنویسیم، ولی بخشی از نوشته استاد کامیار عابدی 

در کتاب «برگ هایی از تاریخ بی قراری ما» که درباره زندگی عمران صلاحی است، آن قدر جذاب و گیرا بود 

«درباره زندگی شخصی به نام عمران صلاحی روایات  که ترجیح دادیم بخشی از آن را اینجا بیاوریم:

مختلفی وجود دارد. شناسنامه اش می گوید در اسفند۱۳۲۵ متولد شده است. مادرش می گوید در تابستان 

همان سال متولد شده، اما روز و ماه و ساعتش را نمی داند. خاله اش می گوید روز دهم تیرماه، ساعت۱۰ صبح.

همسرش اسفند را ترجیح می دهد. زیرا در این صورت، سن شوهرش ۹ماه کمتر می شود و او هم می تواند 

به همین نسبت از سن خودش کم کند. برای مادرش فرقی نمی کند که تابستان باشد یا زمستان. عقیده 

پدرش را هم نمی توان پرسید. چون در سال۱۳۴۰ بی خبر به سرای باقی شتافته است و نمی توان از یابنده 

تقاضا کرد که خانواده ای را از نگرانی برهاند و مژدگانی دریافت دارد. پسر و دختر شخص یادشده با همسر 

وی تقریبا هم عقیده اند. خودش هردو نظر را قبول دارد. آنجا که می خواهد سابقه هنری اش را زیادتر کند 

و خودش را یک نسل جلوتر جا بزند، از تیرماه استفاده می کند و آنجا که آب وهوایی می بیند، اسفند را 

مناسب تر می داند.در مورد محل تولدش اختلاف عقیده ای وجود ندارد و همه معتقدند که در تهران،

خیابان امیریه، چهارراه مختاری متولد شده است. البته نه وسط چهارراه! مادرش متولد باکو است و 

پدرش متولد شام اسبی اردبیل. مؤلف کتابی ترجیح داده است محل تولد این دو را با هم عوض کند. با 

این حساب، پدر نام برده می تواند خانه دار باشد و مادر او کارمند راه آهن. این کار در جایی که هیچ کس 

سر جای خود قرار ندارد، امری است کاملا طبیعی.»
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